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۳ در میان قاب های غبارگرفته روزگار می گذراند
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مزار شهداى حرم

سفره پذیرایى 
در صحنى 

از حرم

بـا حضـور ۱۵۰نفـر از خادمان 

بارگاه منور رضوی، مزار شهدای 

حرم گل باران شد.

به گزارش آستان قدس، مراسم 

غبارروبی و عطرافشـانی قبور 

مطهـر شـهدای هشت سـال 

دفاع مقـدس بـه مناسـبت 

دهه کرامت و گرامیداشت روز 

مقاومـت و پایـداری بـا حضور 

دربان ها، فراش ها و کفشدارها 
در بهشـت های ثامن الائمه(ع)

حـرم مطهـر رضـوی واقـع در 

صحن های جمهوری اسلامی،

قدس و آزادی برگزار شـد.

 در ایـن سـه صحـن بیـش از 

هفتصد شهید مدفون هستند.

سفره های پذیرایی که هم زمان 

بـا دهه کرامـت در صحـن امام 

حسن مجتبی(ع) پهن شده بود،

بـا توجـه بـه ازدحـام زائـران، تا 

چهاردهم خرداد ادامه دارد.

آن طور که آستان قدس رضوی 

اعلام کرده اسـت، این سفره در 

دومیـن سـال پیاپی گسـترده 

می شـود و از زائران و مجاوران 
با غذای متبرک حضرت رضا(ع)

پذیرایی می کند.

کارت دعـوت ایـن طـرح ویـژه 

که هرشـب میزبان ۳هـزار زائر 

است، از طریق «نسیم رضوان»

و  توزیع در حرم مطهر در اختیار 

زائران قـرار می گیرد.
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۵ ۰ ۸ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ر و  ن بـه د ست کشـید د | ی نیا جد ه سا سـعید
دیـوار مسـجدی در قلـب یکـی از کوچه هـای 

قدیمی شـهر شـاید خیلـی مهم به نظـر نیاید،

امـا اگـر دو نکتـه را بـه آن اضافـه کنیـم، شـاید 

اهمیتـش بیشـتر آشـکار شـود؛ اینکـه قدمت 

این مسـجد به بیش از یک صدسـال می رسـد 

و از همان سـال های نخسـت پاگرفتنش منشأ 

خدمات و برکات بسیاری برای نیازمندان بوده 

اسـت؛ مسـجدی که با وجـود همه مشـکلات و 

موانـع اقتصادی، هفته ای نیسـت کـه میزبان 

آدم هـای رنجور شـهر نباشـد؛ فرقـی نمی کند 

زائر باشـند یـا مجاور! خـوان کریمانه  مسـجد 

موسـی بن جعفر(ع) همیشـه بـرای فقیر و غنی 

پهـن می شـود و نتیجـه اش حاجت روایـی 

بسـیاری از آرزومندان شـده است.

رضـا ایمانـی یکـی از اهالـی قدیمـی محلـه 

پایین خیابـان اسـت که برای بازسـازی مسـجد 

محلـه همـه را دور هم جمع کرد.  حالا درمِسـجد 

بعـد از چنـد مـاه بنایـی  در زمسـتان گذشـته به 

روی نمازگـزاران بـاز شـده اسـت.

با کمک مردم جلو تخریب گرفته شد
از آخرین بـاری کـه حال وهـوای معماری مسـجد را 

دسـتخوش تغییـر کرده انـد، دسـت کم پنـج سـال 

می گذرد. آن سـال فقط توانسـتند برخی تعمیرات 

جزئی را انجام دهند و کمی حیاط مسجد را فضاسازی 

کننـد. امـا این بـار قسـمت هایی از دیواره هـای 

بیـرون مسـجد در حـال تخریـب بـود. هـمان ابتـدا 

شـهرداری وعـده مسـاعدت ۴۰میلیون تومانی را به 

هیئت امنای مسـجد داد، اما پرداخت آن را به شروع 

و پیشرفـت کار منوط کرد.

اهالـی پایین خیابان که برای این بازسـازی مصمم 

شـده بودند، به هر زحمتی بود، دسـت به کار شدند.

با هر آدم دسـت  به خیری که می شـناختند، موضوع 

را درمیان گذاشتند. یک شهروند ساکن کویت جزو 

اولین نفراتی بود که بـرای حمایت مالی از هزینه ها 

پـای کار آمـد. محمـد دشـتی کـه خـودش از نزدیک 

رونـد فعالیـت عمرانی را رصـد می کـرد،۲۳میلیون 

تومـان هزینه کرد.

شـهرداری بـا سرامیک کردن نمای بیرونی مسـجد 

موافقـت نکـرد و سـنگ تراورتـن جایگزیـن شـد. در 

رونـد این بازسـازی، فضـای بیرونـی مسـجد نیاز به 

درب داشـت کـه اضافه شـد و کتیبه سردر نیـز تعبیه 

و نصب شد.

زی مسـجد  زسـا هـی کـه با ما ت چند ر مـد د

موسـی بن جعفر(ع) بـه جریـان افتـاد، افـراد زیادی 

پـای کار آمدنـد و نقش آفرینـی کردند. حاج حسـین 

هاشـمی یکـی از این آدم ها بـود که هـم کمک مالی 

کـرد و هم گوشـه ای از مدیریـت کار را برعهده گرفت.

مهنـدس رمضانـی (ناظـر پـروژه)، حاج حسـین 

خاموشـی (جوشـکار و بـرش کار) و آقـای قاسـمی 

(کاشیکار) دستمزد نگرفتند و محسن صباغ یزدی 

بـرای هزینه هـای برزمین مانده وام قرض الحسـنه 

در اختیـار دسـت اندرکاران گذاشـت و درنهایـت 

حاجیه خانـم شـبانی کابینت هـای آشـپزخانه  

مسـجد را اهـدا کرد.

کمک به سکونت خادم
در این کار گروهی، علاوه بر بازسازی فضای بیرونی 

و داخلی مسـجد، یک آشپزخانه دیگر هم به مسجد 

اضافه و سـاخت یـک اتاق دیگر برای خادم مسـجد 

پیش بینی شـد تا فرصت زندگی بـرای خانواده اش 

فراهم شـود و کسی که قرار است مسئولیت خادمی 

را برعهده بگیرد، دغدغه اجاره خانه نداشـته باشد.

آن طـور کـه مجریـان طـرح بـرآورد کرده اند، سـاخت 

ایـن اتـاق پانزده مـتری دسـت کم ۲۰میلیـون 

تومـان هزینـه  دارد. ایـن درحالی اسـت کـه بیش از 

۱۰۰میلیـون تومـان هزینه بازسـازی مسـجد شـده 

و ۴۰میلیـون تومـان از ایـن مبلـغ را شـهرداری ثامن 

تأمیـن کرده اسـت.

مسجد موسی بن جعفر(ع) اولین بار هفتاد سال پیش 

بازسـازی شـده اسـت. پیرمردی از پایین خیابان به 

نام حاج غلامرضا قارونی که آن زمان ۱۰سـال بیشتر 

نداشـته، بـا کمک پـدرش در ایـن بازسـازی حضور 

داشـته اسـت. از او به عنوان قدیمی تریـن کلیددار 

مسـجد یاد می شود.

طبق گفته هـای حاج قارونی، سـفره داری مسـجد 

موسـی بن جعفر (ع) بیـش از هفـت دهـه پیـش آغـاز 

شـده و هرچهارشنبه شـب  دویسـت نفـر از مـردم 

به خصـوص نیازمنـدان را دورهـم جمـع می کنـد 

تـا میهـمان اهل بیـت(ع) شـوند؛ سـفره ای کـه به نام 

مسـجد موسی بن جعفر(ع) شـناخته می شود. البته 

این مسـجد صدسـاله فقط سـفره دار نیسـت، بلکه 

یکی از مراسـم های پرشـور و شـلوغ اربعین مشـهد 

بـا حضور حـدود ۱۰هزار عـزادار به نام آن ثبت شـده 

اسـت. برای پذیرایی از آن عزادارها سر همان سـفره 

همیشـگی، بیـش از چند تـن برنج در یـک روز پخته 

می شـود.

زهـرا جمعه پور|تـا چشـم بـاز کرده، سـایه قـرآن بر 
سرش بوده اسـت. پدرش معلم قـرآن و مادرش 

هـم فعـال فرهنگـی و قرآنـی اسـت. بـه همیـن 

واسـطه رویـا فضائلـی اولین دیـدار بـا کلام خدا 

را از هـمان سـال های اول تولـد بـه یـاد دارد. این 

شـیرینی کـه اکنـون مثل عسـل بـه زندگی اش 

طعـم داده اسـت، به خاطر همان روزی اسـت که 

تصمیـم به شرکـت در کلاس های حفـظ قرآن در 

حـرم مطهـر امام هشـتم گرفت.

نقطه عطـف زندگی اش را شرکـت در این کلاس 

می دانـد. حظـی که از هم جـواری با امام هشـتم 

در ایـن محافـل نورانی می برد، دلیلی شـد برای 

ریشـه دواندن آیـات کلام خـدا در دل و جانـش؛

آیاتـی کـه دل را جلا می دهـد و نونـوار می کند.

موفقیت هایـی کـه رویـا در ایـن زمینـه بـا وجود 

سـن کـم کسـب کرده اسـت، کـم نیسـتند. او 

ایـن موفقیت هـا را مدیـون انـس با امـام رئوفش 

می داند. کسـی کـه پسـوند نامش در ایـن روزها 

«جوان تریـن قـاری و مربـی قـرآن کریـم در حرم 

مطهر» اسـت.

گمشده من همان قرآن بود
رشدکردن در خانواده مذهبی و انسی که از کودکی 

بـا قرآن پیـدا کـرده بـود، پیش زمینـه خوبـی برایش 

فراهـم کرده بود تـا در مسـیر قرآنی قرار بگیـرد. از آن 

روزهـا چنین می گویـد: در چهارده سـالگی ام یکی 

از دوسـتان در مدرسـه حافظ چهارده جزء قرآن بود.

ایـن جرقه ای شـد کـه به سـمت علاقه و هدفـی بروم 

کـه همیشـه آرزویـش را داشـتم. بـرای حفـظ قـرآن 

تصمیـم گرفتم که در کلاس های حفـظ قرآن در حرم 

مطهر شرکـت کنم.

ایـن راه کـه پیچیدگی هـای خـودش را دارد و بـدون 

اراده قوی شـکل نمی گیـرد، از سـال۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

طـول کشـید: در هجده سـالگی به آرزویم رسـیدم و 

حافظ قرآن شدم. سال هایی که این راه را طی کردم،

پـدر و مـادرم همـراه و همدلم بودنـد. مادرم شـاغل 

بـود. از سرکار کـه می آمـد، بـا وجـود خسـتگی زیاد،

هـر وقـت لازم بـود کـه خـودم را بـه کلاس و برنامه ای 

برسـانم، همراهـی ام می کـرد. البتـه هم جـواری با 

امام رضـا(ع) و حفـظ قرآن زیر سـایه ایشـان دلگرمی 

زیـادی بـه مـن مـی داد تـا به راحتـی و به سرعـت بـه 

ایـن موهبت الهی دسـت پیـدا کنم.

او از هدفـش بـرای حفـظ قـرآن می گویـد: سـال ها 

به دنبال گم شـده درونم می گشتم تا با آن به آرامش 

برسـم و ایـن گم شـده مـن همان قـرآن بود کـه باعث 

شـد سـکون و آرامش بـر قلبم جاری شـود.

رویا از خاطره انگیزترین روزش در این سال ها چنین 

یـاد می کنـد: به یادماندنی تریـن خاطـره برایـم آن 

روزی است که درست در همان کلاس در حرم مطهر 

که روزی با پای شاگردی در محیط معنوی اش قدم 

می گذاشـتم، اولین بـار بـه جایـگاه اسـتادی تکیه 

زدم. هـمان وقـت یـاد آیـه ای از کلام خـدا افتـادم که 

می فر مایـد: هرکـس قـدرت بخواهـد، فقـط بایـد از 

دسـت خدا و ائمه (ع) بگیرد.

جوان ترین مربى قرآن حرم
رویـا فضائلی۲۴بهـار را دیـده اسـت و عنـوان 

جوان تریـن مربـی قـرآن کریم حرم مطهـر را دارد.

بـا توجـه بـه رشـته دبیرسـتانش کـه علـوم تجربـی 

بـود، می توانسـت در دانشـگاه بـه رشـته های 

پزشـکی و پیراپزشـکی بپـردازد، امـا ترجیحـش 

ایـن بـود کـه در حـوزه تخصصـی قـرآن فعالیـت 

کنـد. او کارشناسی ارشـدش را در رشـته علـوم 

قرآن و حدیث از دانشـگاه فردوسـی گرفته اسـت.

رویـا از هـمان ابتـدا کـه موفـق بـه حفـظ قرآن شـد،

در مسـابقات مختلـف شرکـت می کـرد. حاصلـش 

رتبـه اول مسـابقات کشـوری اوقـاف در سـال۱۴۰۱

در اهواز و رتبه نخسـت مسـابقات ملی دانشـجویی 

در سـال۱۴۰۱ در قم اسـت.

او کـه از سـال۱۳۹۵ به عنـوان کارشـناس و مربـی 

حفـظ قـرآن کریـم اداره علـوم قرآنـی حـرم مطهـر 

رضـوی و اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان 

خراسان رضوی همکاری می کند، عهده دار داوری 

مسـابقات قرآنی اسـت.

رویـا کـه معلمی را بـا تدریس در رشـته قـرآن و عربی 

تجربه می کند، به مسابقات بین المللی هم راه پیدا 

کـرده اسـت. او به عنوان سـفیر فرهنگی مسـابقات 

بین المللـی که بین کشـورهای مسـلمان در کشـور 

اردن برگـزار شـده، به عنوان اولیـن زن در این عرصه 

شرکت کرده است: این مسابقات از هر سن و فرهنگی 

شرکت کننـده داشـت، امـا مـن و یـک خانـم عراقی 

تنها افراد شـیعه این مسـابقات بودیم.

 او ادامـه می دهـد: به علـت اخبـار غلـط و طـرز فکـر 

منفـی دربـاره زنـان شـیعه، اینکه یـک خانـم در این 

مسـابقات شرکـت کـرده بـود، برایشـان تعجـب آور 

بـود. بـار مثبتـی که شرکـت در ایـن مسـابقات برایم 

داشـت، سـخنرانی کوبنـده ام بـا تأکید بر ایـن نکته 

بود که شـیعه و زن بودن هیچ تضادی با قرآن و عترت 

نـدارد. خوش حالم کـه تاحـدودی ذهنیـت آن ها را 

درباره شـیعیان تغییـر دادم.

کلام آخـر او درس گرفـتن از قـرآن بـرای زندگی بهتر 

است و اینکه نباید اجازه بدهیم که قرآن سر طاقچه ها 

بازنشده بماند.

مسجد صدساله موسى بن جعفر(ع)  با بازسازى حفظ شد

قدیمی ها  پای کار آمدند

گفت وگو با جوان ترین مربى قرآن حرم مطهر که از شاگردى به استادى  رسید

سفیر فرهنگی ایران 

به ه تجر م | را ھم قد

هر
مط

م_
حر

 # 
آن

قر
ظ_

حاف
#



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

جاى سوزن انداختن نبود
حـال وروز فاطمه خانـم ایـن روزهـا به گونـه ای اسـت کـه شـاید 

برخـی اتفاقات مهـم زندگی اش را هم خـوب به یاد نیـاورد، اما خاطره 

ایسـتگاه راه آهـن آن روزها کـه مملو از جمعیت مشـتاقان وطـن بود، در 

ذهنـش مانـدگار و ابدی شـده اسـت: جـای سـوزن انداختن نبـود. انگار 

قیامـت کبری بـود. بچه های کم سن وسـال و ریز و درشـت برای سوارشـدن به 

قطاری که آن ها را به سـوی جاودانگی پیش می برد، از هم سـبقت می گرفتند.

هـر بار اعـزام نیرو در کار بـود، صحنه های دل انگیـزی از دل کندن جوانمردان 

ایرانی از خانواده هایشان را از نزدیک می دیدم و خدا می داند چقدر سخت بود.

علـی  اهـل کار سیاسـی بـود. در جلسـات حزب هـا مشـارکت فعـال داشـت و 

چندین بـار بـه جـرم مخالفـت بـا بنی صـدر و پاره کـردن عکس هایـش از روی 

دیوارهـای شـهر بازخواسـت شـده بـود، امـا گوشـش بدهـکار نبـود.

مادر شهیدى که همه 
دارایى اش را وقف کرده است 
در میان قاب هاى غبارگرفته 

روزگار مى گذراند

تنها 
در اتاق 
٥٠متری

داستان جلد

براى شهادتش همه اهل محله سنگ تمام گذاشتند
اقتـدار و اسـتواری فاطمه خانـم راه را بـرای رفـتن همـسر و پـسر دیگرش به جبهـه باز کـرد: دو پسر داشـتم و دو 

دختر. در این هشـت سـال خیلی وقت ها می شـد که همـسر و دو پسرم، علی آقا و حسـین، در خـط مقدم بودند 

و مـن و دخترهـا تنهـا بودیـم. حسـین بیشـتر در بخـش تحویـل پیکر شـهدا (معـراج شـهدا) فعالیـت می کرد.

همان جـا هـم جانباز شـد. حاج عبـاس هـم بـرای رزمنده ها نـان می پخـت و آشـپزی می کرد.

نگاهـش دوبـاره به قاب عکس پسر شـهیدش خیره مانده اسـت. با گوشـه چارقدش اشـک چشـمانش را پاک 

می کنـد. نفسـی تـازه می کند و می گویـد: خیلی مهربـان بود و نـترس. خیلی زحمت می کشـید ایـن بچه. ای 

مـادر، یـادش به خیر! وقتی هم شـهید شـد، همسـایه ها سراسر کوچـه را چراغانـی کردند و چهـل روز در همین 

محـل برایـش برووبیا و مراسـم برپا بود.

علی آقـا اولیـن روز فروردیـن۱۳۴۲  بـه دنیاآمـد و شـهادتش هـم در اولیـن مـاه سـال۱۳۶۴ رقـم خـورد. پـدرش 

هـم سه سـال پیـش بـه رحمـت خـدا رفـت. عـلاوه بـر ایـن، داغ ازدسـت دادن یکـی از دخترها نیـز بر قلـب این 

مـادر شـهید نشسـته اسـت. حـالا او مانـده اسـت و یک پـسر و دخـترش و یـک دنیـا خاطره کـه در ایـن خانه 

وقف شـده خـاک می خـورد.

وقفى به نام شهید
مادر شـهیدغفاریان پس از اینکه سـهم الارث دو فرزندش را داد، اول خانه اش را وقف کرد و بعد تصمیم 

بـه سـاخت یک مسـجد در نقطه ای کـور گرفت. هزینـه خرید زمین و سـاخت بنای مسـجد را بـا فروش 

طلاهایـش و زمینـی در ویرانـی فراهم کرد. محلی که به او پیشـنهاد شـد، انتهای خین عـرب، حوالی 

روسـتای فریزی بود. سـاخت مسـجد بـا نام «امیرالمؤمنین(ع)» آغاز شـد و از سـه سـال  پیـش مراحل 

ساختش شروع شد.

بنـای مسـجد کـه حـالا در مرحلـه نماگـذاری و گـچ کاری اسـت، قـرار اسـت 

بـه زودی آماده بهره برداری شـود؛ اتفاقی کـه اهالی آن محله و بچه مسـجدی ها 

مدت هاسـت در انتظارش روزشـماری  کرده اند. این مسـجد در سه طبقه با یک 

طبقه زیرزمین طراحی شـده اسـت؛ طبقه همکف برای آقایان نمازگزار، طبقه 

اول ویـژه بانوان نمازگزار، طبقـه دوم به عنوان خانه عالم و خادم و در زیرزمین 

نیز مجموعه ورزشـی پیش بینی شـده اسـت.

جاى سوزن انداختن نبود
حـال وروز فاطمه خانـم ایـن روزهـا به گونـه ای اسـت کـه شـاید 

برخـی اتفاقات مهـم زندگی اش را هم خـوب به یاد نیـاورد

ایسـتگاه راه آهـن آن روزها کـه مملو از جمعیت مشـتاقان وطـن بود

ذهنـش مانـدگار و ابدی شـده اسـت

قیامـت کبری بـود. بچه های کم سن وسـال و ریز و درشـت برای سوارشـدن به 

قطاری که آن ها را به سـوی جاودانگی پیش می برد

هـر بار اعـزام نیرو در کار بـود

ایرانی از خانواده هایشان را از نزدیک می دیدم و خدا می داند چقدر سخت بود

علـی  اهـل کار سیاسـی بـود

چندین بـار بـه جـرم مخالفـت بـا بنی صـدر و پاره کـردن عکس هایـش از روی 

دیوارهـای شـهر بازخواسـت شـده بـود

مـادر، یـادش به خیر! وقتی هم شـهید شـد، همسـایه ها سراسر کوچـه را چراغانـی کردند و چهـل روز در همین 

محـل برایـش برووبیا و مراسـم برپا بود.

علی آقـا اولیـن روز فروردیـن۱۳۴۲  بـه دنیاآمـد و شـهادتش هـم در اولیـن مـاه سـال

هـم سه سـال پیـش بـه رحمـت خـدا رفـت. عـلاوه بـر ایـن

مـادر شـهید نشسـته اسـت. حـالا او مانـده اسـت و یک پـسر و دخـترش و یـک دنیـا خاطره کـه در ایـن خانه 

وقف شـده خـاک می خـورد.

وقفى به نام شهید
مادر شـهیدغفاریان پس از اینکه سـهم الارث دو فرزندش را داد

بـه سـاخت یک مسـجد در نقطه ای کـور گرفت

طلاهایـش و زمینـی در ویرانـی فراهم کرد

روسـتای فریزی بود. سـاخت مسـجد بـا نام 

ساختش شروع شد.

بنـای مسـجد کـه حـالا در مرحلـه نماگـذاری و گـچ کاری اسـت

بـه زودی آماده بهره برداری شـود

مدت هاسـت در انتظارش روزشـماری  کرده اند

طبقه زیرزمین طراحی شـده اسـت

اول ویـژه بانوان نمازگزار

نیز مجموعه ورزشـی پیش بینی شـده اسـت

سـعیده سـاجدی نیا| خانـه از هـمان ورودی بـه نـام و یاد شـهید مزین شـده اسـت. سردر خانـه تابلویی نصب شـدهکه 
سـمت چپش عکس شـهید نقش بسـته و سـمت راسـتش نوشـته شـده اسـت:«مجموعه فرهنگی آموزشـی طلبه 

شـهید علیرضا غفاریان وفایی.»اینجا خانه  شـهیدی اسـتکه در طول عمر بیست ودوسـاله اش،کسی جز خوبی و 

خیـر از او چیزی ندید. فعالیت های انقلابی اش خیلی زود شروع شـد. روحیه دنیاطلبی نداشـت و هیچ جوره حاضر 

نشـد در طـول زندگـی دسـت از آرمان هایـش بـردارد. حتـی وقتـی مـادرش هدیـه ای یا لباسـی نـو برایـش می خرید،

زیـر بـار نمی رفـتکـه آن را بپذیـرد. همیشـه می گفـت نیـازی بـه ایـن هزینه هـا نیسـت و بـا همیـن لباس هـا هـم هنوز 

می شـود زندگـیکرد.بخـت یار شـد و قرعه به نامـمان افتادکه سـاعاتی را به عیـادت فاطمه قاسـم خانی،مادر شـهید 

علیرضـا غفاریان وفایـی، برویـم تـا فرصتـی باشـد بـرای مـرور خاطراتـش و گذشـته ایکه حـالا در هشـتمین دهه 

زندگـی اش، اشـک را مهمان چشـمان غم بارشکرده اسـت. او چندسـالی اسـتکه همـه دار و نـدارش را وقف کرده 

اسـت؛ از خانـه ایکـه در آن زندگـی می کنـد تـا مسـجدیکـه زمینـش را در حاشـیه شـهر خرید و بـرای سـاخت بنای 

مسـجد بـه همـه طلاهایش چوب حـراج زد.

زندگى با قاب عکس هاى قدیمى
خـودش در طبقـه اول خانـه ای کـه وقـف طلبه هـا و امـور 

فرهنگـی حـوزه علمیـه کـرده اسـت، روزگار می گذرانـد.

مسـاحتش به پنجاه متر نمی رسـد؛ فضای جمع وجوری 

که پلاستیک های دارو دورتادورش خودنمایی می کند.

دیوارهـای خانـه هم هنـوز رنگ ولعـاب قدیم هـا را دارد و 

بـا تابلـو عکس شـهید و رهبر فقیـد انقلاب در چند گوشـه 

تزییـن شـده اسـت. حال وهـوای خانـه گـواه آن اسـت که 

فاطمه خانـم در همـه سـال هایی کـه رنـج فـراق فرزنـد 

شـهیدش را تحمـل کـرده، بـا همیـن دیوارهـا و همیـن 

قـاب عکس هـای قدیمی خو گرفته اسـت. سـاعت هنوز 

بـه ۱۱ نرسـیده کـه بـوی پلـوی دم پختکـش فضـای خانه 

را عطرآگیـن کـرده اسـت. زندگـی اش بیشـتر روی تخت 

فلـزی ای کـه رو بـه قبلـه اسـت، سـپری می شـود. عکـس 

علی آقایش به دیوار روبه رویی  هم میخکوب شـده اسـت 

و مـادر همـه روز به تماشـای چهره متبسـم پـسرش صبح 

را به شـب می رسـاند. صحبت هایـش را با خواندن سـوره 

حمـد شروع می کنـد و می گویـد: از کجـا و کـدام ویژگـی 

علی آقـا  برایتـان بگویـم؟ سرش را پاییـن می انـدازد و 

لحظاتـی را بـه سـکوت می گذرانـد.  دوبـاره سرش را بـالا 

مـی آورد. نگاهـش بـه قـاب عکـس  شـهید گره می خورد.

بـا بغـض و خنـده می گویـد: خـدا رحمتـش کنـد، غیـر از 

هم سن وسـالانش بـود. لباس نـو که برایـش می خریدم،

ناراحـت می شـد و قبـول نمی کـرد بپوشـد!

به دلم افتاده بود که على آقا شهید مى شود
هـر بـار راهـی خـط مقـدم می شـد، وقـت خداحافظـی بـه مـن می گفـت:«مامان جـان، مبـادا گریـه کنـی یـا 

بی تابـی کنـی!» ایـن وصیـت تکـراری علی آقـا بـود کـه همیشـه از سر نگرانـی بـرای روزگار پـس از خـودش بـا 

مـن اتمام حجـت می کـرد. فاطمه خانـم هم بـدون هیچ لـرزش و بغضـی بـه او اطمینان مـی داد کـه فقط روی 

مأموریت هایـش متمرکـز شـود و خیالـش از هـر نظـر راحـت باشـد که مـادر اسـتواری دارد.

فاطمه خانـم پـس از ازدواج به واسـطه شـغل همسرش سـاکن تهران شـده بـود. حاج کربلایی عبـاس در یک 

شرکـت مربـوط بـه سـنگ کار می کـرد. خانه شـان در همسـایگی حـرم حضرت عبدالعظیـم حسـنی(ع) قـرار 

داشـت. فرزندانشـان نیـز همان جـا متولـد شـدند و در محیطـی مذهبی رشـد کردند.

بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی، وقتـی قرار بر این شـد کـه علی و بـرادرش بـه جبهـه عزیمت کننـد، مـادر فاطمه خانم 

دلـش تـاب نمی آورد که دخترش در غربت چشـم انتظار نور چشـمانش باشـد. از این رو پیشـنهاد داد که راهی 

مشـهد شـوند.فاطمه خانم می گویـد: عـزم و اراده علی آقـا را کـه می دیـدم، یقین داشـتم سرانجام این عشـق 

جـز شـهادت نیسـت. بـه همیـن دلیـل زندگـی در تهـران را رهـا کردیـم و راهی شـهر و دیـار خودمان، مشـهد،

شـدیم. علی آقـا اولین بـار از مشـهد عازم جبهه شـد.

مسجد وقفی مادر شهید در حاشیه شهر

 روحیه دنیاطلبی نداشـت و هیچ جوره حاضر 

،

 همیشـه می گفـت نیـازی بـه ایـن هزینه هـا نیسـت و بـا همیـن لباس هـا هـم هنوز  همیشـه می گفـت نیـازی بـه ایـن هزینه هـا نیسـت و بـا همیـن لباس هـا هـم هنوز 

مادر شـهید مادر شـهید 

که حـالا در هشـتمین دهه که حـالا در هشـتمین دهه 

که همـه دار و نـدارش را وقف کرده که همـه دار و نـدارش را وقف کرده 

کـه زمینـش را در حاشـیه شـهر خرید و بـرای سـاخت بنای کـه زمینـش را در حاشـیه شـهر خرید و بـرای سـاخت بنای 

دیوارهـای شـهر بازخواسـت شـده بـود

بـه سـاخت یک مسـجد در نقطه ای کـور گرفت

طلاهایـش و زمینـی در ویرانـی فراهم کرد

روسـتای فریزی بود

ساختش شروع شد

بنـای مسـجد کـه حـالا در مرحلـه نماگـذاری و گـچ کاری اسـت

بـه زودی آماده بهره برداری شـود

مدت هاسـت در انتظارش روزشـماری  کرده اند

طبقه زیرزمین طراحی شـده اسـت

قیامـت کبری بـود

قطاری که آن ها را به سـوی جاودانگی پیش می برد

هـر بار اعـزام نیرو در کار بـود

ایرانی از خانواده هایشان را از نزدیک می دیدم و خدا می داند چقدر سخت بود

علـی  اهـل کار سیاسـی بـود

چندین بـار بـه جـرم مخالفـت بـا بنی صـدر و پاره کـردن عکس هایـش از روی 

دیوارهـای شـهر بازخواسـت شـده بـود

قیامـت کبری بـود

قطاری که آن ها را به سـوی جاودانگی پیش می برد

هـر بار اعـزام نیرو در کار بـود

ایرانی از خانواده هایشان را از نزدیک می دیدم و خدا می داند چقدر سخت بود

علـی  اهـل کار سیاسـی بـود

چندین بـار بـه جـرم مخالفـت بـا بنی صـدر و پاره کـردن عکس هایـش از روی 

دیوارهـای شـهر بازخواسـت شـده بـود

شهید علیرضا غفاریان وفایی

روز تشييع پیکر شهید در مشهد

عکس رزمنده ها با علیرضا در  جبهه جنوب
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فاطمــه شوشــتری|بازار قدیمــی فرش مشــهد دیگر 
زیرطاقــی قدیمــی اش را نــدارد تا هشــتی اش خبر از 
تاریخ راه اندازی آن در دوره صفوی بدهد؛ راسته بازاری 
که پیــش از خیابان کشــی ها به سرشــور متصل بود. 
این بــازار کــه تاکنــون تغییــرات زیــادی گریبانش را 
گرفته اســت، طبق گفته های کاظم فخلعی، به راسته 
قالی فروش ها معروف بــود و در دوره پهلوی اول که 

آتش به جانش افتاد، سروشکل اولیه اش را از دست داد. 
بعد از آن هم چندبار به دلیل کشــیدن فلکه حضرت و 
گســترش صحن های حرم مطهر از سروتهش زده اند. 
این راسته در گذشــته هفت فرعی همچون حوض نو، 
حاج شیخ غلامحســین تــرک، آیــت ا... ســبزواری، 
بلبل، حمام سوسو و... داشــت که از آن فقط دو کوچه 

مانده است.

راسته بازمانده از  صفوی ھا
مرمت بازار فرش نزدیک ســه ســال پیش 
آغاز شــد. ابتدا قرار بود یک ساله به پایان 
برســد، اما این پروژه همچنــان نیمه کاره 

است.

کاظم فخلعی ســال۱۳۲۷ در خانه ای داخل همین بازار 
به دنیا آمــد و با دامادی ،پدرش یکــی از اتاق های خانه را 
به او بخشــید تا در بازار بمانــد. او تعریــف می کند: این 
راسته محل زندگی و کســب خیلی ها بود. مرحوم پدرم 
پنجاه شصت قالی باف داشت که هنرشان در همین مغازه 

فروخته می شد، ولی اکنون بازار فرش مرده است.

این راســته که کوچه میان بر از خیابان شهیداندرزگو به 
حرم مطهر و بالاخیابان است، آثار تاریخی کم ندارد؛ مانند 
مســجد و حمام شاه، مســجد مؤتمن الســلطنه و حوض 
چهل پایه. البته این حوض انبار فقط ۲۸پله دارد، اما ارتفاع 

پله ها به حدی است که به این نام شهره شد.

خر چه آ کو

محلات منطقه ما:
ثامــن:   بالا خیابــان ،پایین خیابان 

مدیر  مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرا محله:  فاطمه خلخالی استاد 
دبیر شهرآرا محله منطقه ثامن: فاطمه شوشتری   

تلفن شهرآرامحله منطقه ثامن:  ۳۲۲۱۸۲۶۸                                                                                                                         

شماره پیامک:۳۰۰۰۷۲۸۹
دفتر منطقه ثامن: خیابان کاشانی ، کاشانی۱۲، 

پلاک ۲۳
پست الکترونیک:

mahallesamen@shahrara.ir
@ShahraraMahaleh  :کانال شهرآرا محله

دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از:  
shahraranews.ir

مرمت بازار فرش نزدیک ســه ســال پیش 
آغاز شــد. ابتدا قرار بود یک ساله به پایان 
برســد، اما این پروژه همچنــان نیمه کاره 

است.

کوچه قالی فروش ها
(شهید اندرزگوی۱۳) 

محله بالاخیابان
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خدمت به سالمندان
شوشـتری: حرم مطهر چند 
سالی اسـت که نگاه خاصی 
به زائران سـالمند و کم توان 
داشته و تلاش کرده است با 
توجه به گسترش روزافزون 
کـن متبرکـه  فضاهـای اما
رضوی، افزایش خیل عظیم 
زائـران در ایـام مناسـبتی 
ن مسـیر  نی شـد لا و طو
ورودی هـا تا روضـه منوره،
بـا فراهم کـردن امکاناتـی 
مانند صندلی های چرخ دار 
زیارت آنان را تسهیل کند. در 
اینفوگرافی پیش رو نگاهی 
آماری داریم به صندلی های 
چـرخ دار و زائربـر برقی حرم 

. مطهر

تعدادصندلی های چرخ دار خودخدمتی و گشت سیار۷۰۰

تعداد زائربر برقی۸۰ ۶
محورهای فعالیت 
زائربرهای برقی

۵
 محورهای فعالیت صندلی های 
چرخ دار خودخدمتی

باب الرضا(ع) - صحن کوثر،
باب الجواد(ع) - صحن غدیر،

خیابان آیت ا... طبسی،
رینگ شیخ طوسی، رینگ 

شیخ طبرسی و رینگ 
شهیدنواب صفوی

باب الرضا(ع)، باب الجواد(ع)،
شیخ طوسی،

شهیدنواب صفوی و
 شیخ طبرسی

تعداد صندلی های چرخ دار۲۵۰۰


